
  بيانيه مسلمانان آگاه

 بسمه تعالی

ای از طرف سازمان مجاهدين مبنی بر تغيير بنيانهای اعتقـادی سـازمان منتـشر شـده اسـت كـه در محافـل                         اخيراً بيانيه 

بـه بررسـی تاريخچـه      ايـن بيانيـه     . مختلف مردمی موجی از اضطراب و نگرانی توام با تعجب و استفهام برانگيخته اسـت              

ومسايلی از جنبش مبارزاتی خلق ما پرداخته كه اهم آن بزعم نويسنده ضرورت تغيير مواضع استراتژيك ـ ايـديولوژيك   

بيانيه چنين ادعا ميكند كه سازمان پس از گذراندن ده سال كار تشكيلاتی كه چهار سال آن در مبارزه روياروی با                     . است

تجزيه تحليل تجربيات گذشته باين نتيجه رسيده است كه ايديولوژی اسلام جواب گوی دشمن سپری شده و جمع بندی و 

مشكلات و مسايل جنبش انقلابی در حال رشدو تحول ايران نبوده وبايد مكتب ماركسيسم را تنها ايديولوژی طبقه كارگر                   

ميافكند و به بنيان گذاران سـازمان كـه         بعنوان راهنما انتخاب كردو بر اين اساس اسلام بعنوان ايده آليسم و اوهام بدور               

 درجـه بـرای خلـق مـا كـه بـا       ١٨٠ايـن تغييـر ناگهـانی و       . چنين اشتباه و انحرافی را مرتكب شده اند بشدت انتقاد ميكنـد           

شخصيت مذهبی و افكار انقلاب اسلامی بنيان گذاران و فعالين اوليه سـازمان آشـنا بودنـد بـاوركردنی نبـود كـه چنـين                         

طبيعی و عادی اتفاق افتاده باشد و اكثراً بعلت آشنا نبودن به مسايل درونی مجاهدين و تصوری كه نسبت                   تغييری بطور   

به حماسه های شهدای مؤمن و صديق آن داشتند اين قضيه را برژيم دشمن نسبت ميدادند، برای آنها بسيار غيرمنتظـره                    

 نضج گرفته با چنان پشتوانه عظيم تاريخی ناگهـان     و شگفت آور بود كه چگونه ممكن است سازمانی كه بر اساس مكتبی            

دسته جمعی تغيير عقيده دهد و نه تنها مبانی اعتقادی خود و نسلهای مبارز گذشته بلكه برای توجيـه انحـراف و فرصـت     

 . طلبی خود به بنيانگذاران اصيل سازمان و شهدای راستين خلق تهمت ايدآليسم و اوهام پرستی بزند

لاقمندان به سرنوشت خلق كه از نزديك با مسايل درونی مجاهدين آشنايی بيشتری داشتند از مدتها قبل  برخی ديگر از ع

آثار چنين گرايش و انحرافی را در برخی از نوشتجات و انتشارات سازمان كم و بيش احساس ميكردند و بخـصوص از                       

حـذف تـاريخ تاسـيس سـازمان و آيـه فـضل االله              سال گذشته با حذف جمله بنام خدا و بنام خلق قهرمان ايران و بتدريج               

المجاهدين علی القاعدين اجراً عظيما از ابتدای اعلاميه ها و آرم سازمان مسايل و مشكلات ناگواری را پيش بينی ميكردند   

شـی  تا اينكه بالاخره با انتشار بيانيه شايعات چهره حقيقی بخود گرفت و نشان داد انحرافات و كجرويهای اخيراز كجـا نا              

 . ميشده است

 اكنون آشكار شده است كه عده ای از ماركسيستهای فرصت طلب كه در غياب فعالين شـهيد و اسـير در سـازمان نفـوذ                

كرده بودند بتدريج پست های رهبری را اشغال كرده و با كودتای خـونين مخـالفين خـود را بـه شـدت سـركوب نمـوده                           

 درصـد اعـضا كـه بـا         ٥٠در اين جريان به ادعای خودشـان حـداقل          . اندحاكميت خود را ظاهراً بر سازمان تحميل نموده         

برنامه های حساب شده دراز مدت آموزشی آنها تغيير عقيده نداده اند مشمول تسويه های سبك و سـنگينی شـده انـد و                        

ری قـرار   اين افراد به علت شكل خاص سازمانی و عدم آشنايی و ارتباط با يكديگر در وضع غير قابل تشكل و جبهـه گي ـ                      

 . دارند

. برای روشن شدن قضيه لازم است كمی به عقب برگشته تاريخچه سازمان و بيوگرافی فعالين سابق آنرا بررسی نماييم                   

سازمانيكه بـا رسـالت اسـلامی تاسـيس         (مؤسسين سازمان مجاهدين كه اكثراً از اعضا سابق نهضت آزادی ايران بودند             

می دانشجويی و كانونهای مذهبی ايران بوده و دوران تربيت اسلامی و آموزش همگی از فعالين انجمنهای اسلا) شده بود 

تيوريك خود را در بطن فعاليت ها و مبارزات مذهبی گذرانده بودند و با اينحال قبل از كـار عملـی حـدود هفـت سـال بـا                             

ن ترتيـب فرصـت پيـدا    پشتكار و مداومت و صرف حداكثر وقت به كار تيوريك و شناخت اصول اعتقادی پرداختـه و بـاي      

 بـا يـورش     ٥٠كرده بودند كاربرد تيوريهای انقلابی اسلامی را در رابطه با مسايل زمان خـويش كـشف نماينـد در سـال                      



كه شامل تمام كادر رهبری     ( درصد افراد    ٩٠ساواك و سركوب و دستگيری و اعدام فرزندان حماسه آفرين خلق بيش از              

 معدود افراد باقيمانده كه عموماً از كادرهای پايين تر بودند بـا ايمـان و عمـل و                    درصد امكانات از دست رفت،     ٩٥و  ) بود

صبر انقلابی با ياری حق كه هميشه همراه حق طلبان اندك است بصورت معجزه آسايی از كوره سخت سركوب خـونين                     

بودند به تجديـد قـوا و        آبديده بسلامت خارج شدند و با شتابی كه شهدای نخست به نهضت داده               ٥١و  ٥٠پليسی سالهای   

عضو گيری و توسعه سازمان بصورت وسيع و تصاعدی پرداختند از آن به بعد نيز بكرات سازمان ضربه خورده و هر                     

بار اصلی ترين كادرهای خود را از دست داده است و با اينحال مجاهدين ديگری پـرچم افتـاده را برافراشـته و جهـاد را                          

ط سهمگينی در مبارزه با رژيمی كه از تجربيات ضـد انقلابـی امپرياليـسم در سـركوب                  در چنين شراي  . تداوم بخشيده اند  

نهضت های چريكی آمريكای لاتين و ديگـر نقـاط عـالم سـود ميبـرد سـازمان مجاهـدين بتـدريج و بناچـار بـرای حفـظ                             

كـافی و كـار   موجوديت بيشترين و اصلی ترين انرژی خود را بكارهـای عملـی و تـاكتيكی معطـوف نمـود و از آمـوزش                 

زندگی تنها و منزوی افراد جوان و تازه كار در خانه های امن و عـدم آشـنايی و ارتبـاط بـا مـردم و                          . تيوريك غافل ماند  

نداشتن امكانات و وقت كافی برای كار تيوريك و عرضه مسايل و مشكلات با اسلام انقلابـی بجـای آنكـه سـازمان را از                         

كامل بخشد بتدريج خلاء و تضادی بين عمل و تيوری بوجود آورد و برنامه فقـط              ت ٥٠نظر ايديولوژيك نسبت به سالهای      

در چنين خلاء و ناتوانی از استخراج مبانی انقلاب اسلامی بخصوص تخفيف ضوابط ايمانی بـرای داوطلبـين                  . مبارزه شد 

وش التقـاطی بخـود     عضويت در سازمان هرآينه امكان رشد ماركسيسم و بالا آمـدن منـافقين پيـدا ميـشودو سـازمان ر                   

واضح است كه چنين تركيـب نامـانوس و نـا متجـانس     ) . ماركسيسم بعنوان علم مبارزه در دل ايديولوژی اسلام  (ميگيرد  

و دراين آب گل آلود ماركسيست هـا بـا همـان حيلـه هـای هميـشگی خـود                    . امكان رشد ندارد و بالاخره گسيخته ميشود      

باين ترتيب برای سـازمانی كـه شـهادت انقلابـی را            . لف شهدای مسلمان ميشوند   حداكثر استفاده را مينمايند و وارث نا خ       

تر مبارزه ميكنند نميتوانـد رهبـری ايـديولوژيك را در             پذيرفته است و بر خلاف سازمانهای سياسی كه در رده های عقب           

ذی منحـرف ميـشود و      وجود رهبران حفظ نمايد، در اين نقل و انتقال امانت بطور اجبـاری و موقـت از خـط اصـلی اتخـا                      

نويسنده بيانيه كادر غاصب رهبری در توضيح خط        . تجربه بسيار ارزنده و مفيدی برای ادامه و بقيه مسير كسب مينمايد           

ايديولوژيك جديد كه چيزی جز اباطيل كهنه و قالبی توده ای های قديم نيست، بـا انتقـاد و لگـد مـال كـردن حـزب تـوده                             

وم و خاينانه آن حزب وابسته نجات دهد در ثانی برای جوانـان تـازه كـار و بـی اطـلاع از      ميكوشد اولاً خود را از آثار ش  

اما ملت ما در تاريخ معاصرش كراراً ايـن نحـوه           . سوابق اينگونه انديشه در ايران حرفهای تازه و فريبنده ای رديف نمايد           

اری از حزب اتحاد اسلام گرفته تا تاييد رضـا       گرايش را آزموده است، از مخالفت با قيام ميرزا كوچك خان به بهانه طرفد             

 … خان بعنوان سردار ملی و قهرمان ملت و كار شكنی و مخالفت با مصدق بعنوان مبارزه با بورژوازی ملی و

نويسنده حتی نهضتهای ماركسيستی ساير كشورها را بباد انتقاد ميگيرد وبرای آنكـه نمونـه قابـل مقايـسه نـشان ندهـد                       

چـرا كـه در غيـر       . م را مطرح كرده و تمـام تغييـرات را بگـردن سـران رهبـران ماركسيـست ميانـدازد                   مسيله رويزيونيس 

اينصورت در توجيه خيانت های ماركسيست های معروف و سابقه داری مانند نيكخواه هـا، لاشـايی هـا، پارسـانژادها و                      

يت و دستگاههای علمی و فرهنگی رژيم       صدها ماركسيست قديم و جديد كه فعلاً تيوريسين و گرداننده اصلی سازمان امن            

اما برعكس در قضاوتهايش راجع به اسلام پـای افـراد را پـيش ميكـشد و بـا انتقادهـايی از                      . هستند دچار تناقض ميشود   

در حاليكه نقش مثبت و سازنده شخـصيت        . دريچه تنگ كينه توزانه دگماتيسم خويش ميكوشد آنرا بحساب اسلام بگذارد          

تب آنها مطلقاً قابل مقايسه با نقش مخربی كه اينگونه افكار و رهبران در منحرف كردن مـردم داشـته          های مذهبی و نه مك    

چراكه برای ما كليه كشورهای استعمار زده نو يا كهنه آنچه در اين مرحلـه تـاريخی مطـرح اسـت اتحـاد و                        . اند، نميباشد 

گر است و تا وصول پيروزی نهايی پرداختن بـه هـر            بسيج كليه طبقات و نيروهای ملی در برابر استعمار غاصب و چپاول           

در اينجا مسيله ای مطرح ميشود كه در چنـين      . اختلاف داخلی و تفرقه و شكاف نهايتاً بسود نيروهای دشمن تمام ميشود           



شرايط سهمگين كه دشمن در اوج همـاهنگی نيروهـای خـويش اسـت مطـرح كـردن اخـتلاف ايـديولوژيك در سـنگرهای            

نجاه درصد آن چه چيز را حل ميكند و بسود كه تمام ميشود؟ جواب روشن است، ماركسيسم در برابر مقاومت و حذف پ

مسايل قرن گذشته اروپا ومشكلات سرمايه داری صنعتی عرضه شد، برای آنها مسيله ای بعنوان اسـتعمار وجـود نمـی                     

ست اما ماركسيـستهای متعـصب مـا كـه        و چنين تحليلی در ماركسيسم وارد نشده ا       ) چرا كه خود عامل آن بودند     (داشت  

نتوانسته اند از قالب های صادراتی فكری خود خارج شوند و مستقلاً بينديشند در تحليل قضايا و كوشـش بـرای انطبـاق        

آن با ماركسيسم دچار سر گردانی و اشتباه ميشوند و اين مسيله نه تنها برای ايران بلكه برای اغلب كشورهای آسـيايی                      

رار شده است و كمونيستها در برابر نهضتهای ضد استعماری كه عمدتاً جنبه ملی و ناسيوناليستی داشـته                  و آفريقايی تك  

 … مصر، الجزاير، ايران و : مثال. پوزيسيون منفی و غير منطقی گرفته اند

 خـود  در ايران حزب توده اتحاد طبقات را تحت رهبری حكومت ملی دكتر مصدق نميتوانست با تحليل های سـاخته شـده                  

توجيه كنند بنابراين عليرغم اينكه استعمار آمريكا با آن مخالفت ميكرد و در مقابل قانون ملی شـدن نفـت خواسـتار آزاد                        

 . بودن نفت شمال برای روسها بود

ما هر گاه توانستيم استعمار را از مقابل خود برانيم آنگاه به مسايل داخلی و استعمار طبقاتی ميپـردازيم آنهـم نـه بطـور                   

چراكه مـسايل كـارگری     . تقليدی و با فرمولهای ديگران كه خاص شرايط خودشان است بلكه با ابتكار و خلاقيت خودمان               

ايران با مسايل طبقات كارگر زمان ماركس در شرايط زمانی آلمان قرن نوزده هرگز يكی نيست و نه طبقات سـرمايه دار                  

آيـا هرگـز مـاركس پـيش بينـی و در       . همان قالب ها اسـتفاده نمـاييم      به همان شكل بوجود آمده اند كه بتوانيم براحتی از           

محاسبات خود وارد كرده بود كه روزی كشورهای فقير سابق صادركننده سرمايه به كشورهای بـزرگ صـنعتی تبـديل                    

رد و آيـا هرگـز تـصور ميك ـ       . شوند و با خريد سهام كمپانيهای ورشكسته آن اينچنين سرمايه ها را در هم ادغـام نماينـد                 

آيا كارگر ايرانی . امضای يك سرمايه دار كويتی زير چكی، ممكن است بزرگترين بانكهای اروپا را به ورشكستگی بكشاند

بـا اتكـاء بـه تجربيـات ضـد      … كه با سهيم شدن در سود كارخانجات و بيمه و بهداشت و پيكان و راديوو تلويزيـون وو               

 با پرولتر زمان مـاركس كـه پـشتوانه فرهنگـی سـاليان دراز تـشكل                 خلقی امپرياليسم اينچنين بزمين چسبانده شده است      

طبقاتی داشت از نظر خصوصيات پرولتاری يكی است؟ تازه همان كارگر آلمـانی امـروز كـه قريـب يكقـرن از پـرودن و                         

چـرا كـه رابطـه آنهـا هـم ديگـر            . ماركس گذشته ربع قرن است اعتصاب نكرده و از بورژواها هم بيشتر فاسد شده است              

 . دزدانيكه همه بغارت كشورهای فقير مشغولند. رابطه سرمايه دار و كارگر نيست بلكه رابطه دزد و شريك دزد است

آيا در ايران واقعاً طبقه ای كه از رشد بورژوازی بوجود آمده باشد بعنوان سرمايه دار بزرگ سراغ داريـم بهمـان سـير                        

ديگری با وابستگی به دربار و مركز قدرت مطرح است مثال خيـامی             در اينجا مسيله بصورت     . طبيعی كه در غرب ميبينيم    

 . ها، رضايی ها، ثابت پاسال ها و غيره

از طبقه بقول بورژوا تغذيه ميـشود،       . آيا در شرايطی كه جنبش مسلحانه ايران عمدتاً هم از نظر نيروی انسانی و هم مالی               

اركسيستی بنام بـورژوازی سـنتی آنهـا را از حمايـت مبـارزه              اين ناسپاسی و كند ذهنی نيست كه با تمسك به قالبهای م           

و آيا اين كار بيشتر به ايده آليسم . حذف كنيم وبدفاع از طبقه فرضی و خيالی كارگر كه هنوز بوجود نيامده دلخوش كنيم

 بـازاری و  و اوهام پرستی شباهت ندارد؟ در شرايط فعلی ايران، دهقان و كارگر بيشتر به جنبش پيوسـته يـا دانـشجو و                    

مـا بايـد   . كاسب؟ چه كسی پناه داده و بودجه از كجا تامين شده است؟ و بالاخره عضوگيری از چه طبقه ای بـوده اسـت                      

متفقاً در برابر استعمار و غارت نفت مبارزه كنيم نه اينكه به مبـارزه درون تـشكيلاتی پرداختـه و دسـت خـود را بجـای                           

 فرض كنيم همه حرفهای دهن پركن ايديولوژيك تو درست و همـه حرفهـای   دشمن بخون برادر همسنگرمان آغشته كنيم،   

ديگران خرافی و اوهام دست آخر مگر نه اينكه در شرايط فعلی مذهبی و غير مـذهبی، دانـشجو و آخونـد بـا هـم شـلاق                            

پيـروزی  اينست معنی صداقت ودرك زمان، فيدل كاسترو تـازه بعـد از يكـسال پـس از     . ميخورندو با هم شكنجه ميشوند  



انقلاب ماركسيست بودنش را خبر داد و تا آنموقع ملتش نمـی دانـست و در كـادر رهبـری سوسياليـست هـای الفـتح در                 

آيا اينكار خيانـت بـه      . بالاترين رده ها يك سرمايه دار مقاطعه كار كويتی وجود دارد كه به نيروی او چرخ انقلاب ميگردد                 

 كردن نيست؟ آيا اينكار آب بآسياب دشمن ريختن محسوب نميشود؟ جنبش و اشتباه در محاسبه نيروها و خلاصه 

مثل الذين اتخذوا من دون االله اولياء كمثـل         . چنين تصميم عجولانه ای را خلق ما جز به خواب نما شدن نميتواند توجيه كند              

 )١(العنكبوت اتخذت بيتاً و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون 

  مسلمانان آگاه

  ١٣٥٤پاييز 

ای بـساخت و كـاش        مثل عنكبوت است كه خانـه     . گيرند  مثل آنان كه سوای خدا را دوستان می       :  سوره عنكبوت  ٤١آيه  ) ١(

 .ها خانه عنكبوت است ترين خانه دانستند، هرآينه سست می




